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جنگ اروپا با اعتیاد 
دیجیتال کودکان

اروپا بار دیگــر در جایــگاه قانونگذار 
ســختگیر دنیای دیجیتال ایســتاده 
اســت؛ این‌بــار بــا هدفــی روشــن و 
حســاس: محدود کــردن یــا ممنوع 
کردن دسترســی کودکان و نوجوانان 
به شبکه‌های اجتماعی. در هفته‌های 
اخیر، چندین کشور اروپایی طرح‌هایی 
را در دســتور کار قــرار داده‌انــد کــه 
می‌کوشد سن استفاده از پلتفرم‌های 
اجتماعی را بالا ببرد و ســامت روان 
نســل نوجــوان را از زیر ســایه اعتیاد 
دیجیتال بیرون بکشد. این موج تازه، 
اگرچه با نیت حمایــت از کودک آغاز 
شده، اما در عمل با پرسش‌های جدی 
درباره امکان اجــرا، کارآمدی و حتی 

پیامدهای ناخواسته روبه‌رو است.
فرانسه و اسپانیا پیشــگام این مسیر 
معرفی می‌شوند. در فرانسه، مجلس 
لایحه‌ای را تصویب کرده که استفاده 
از شــبکه‌های اجتماعی را برای افراد 
زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند و اکنون 
در انتظار تصمیم نهایی سناست. در 
اسپانیا نیز نخســت‌وزیر این کشور از 
طرحی برای ممنوعیت دسترسی زیر 
۱۶ سال سخن گفته و فضای مجازی 
را »وحشــی« توصیــف کرده اســت؛ 
تعبیری که نشــان می‌دهــد دولت‌ها 
مسئله را صرفاً یک سرگرمی نوجوانانه 
نمی‌بینند، بلکه آن را میدان پرریسکی 
می‌دانند که می‌تواند بر روان، رفتار و 

آینده اجتماعی کودکان اثر بگذارد.
این رویکرد محدود به دو کشور نیست. 
دانمارک در پایــان ۲۰۲۵ به توافقی 
چندحزبی برای ممنوعیت دسترسی 
کودکان به برخــی پلتفرم‌ها رســید. 
ایتالیا طرح محدودیــت برای کاربران 
زیر ۱۵ ســال را ارائه کرده و یونان نیز 
به اجرای سیاست مشابه نزدیک شده 
است. پرتغال پیشنهاد داده استفاده 
زیر ۱۶ ســال تنها با رضایــت والدین 
ممکن باشد. اتریش و بریتانیا هم در 
مرحله بررســی و مشــورت قرار دارند. 
حتی در سطح اتحادیه اروپا، ایده یک 
ممنوعیت سراسری برای زیر ۱۶ سال 
مطرح شــده و برای گروه سنی ۱۳ تا 
۱۶ سال، دسترســی مشروط با اجازه 

والدین پیشنهاد می‌شود.
کــه  نقطــه‌ای  در  درســت  امــا 
سیاســت‌گذاران بر »حفاظت« تأکید 
می‌کننــد، مســئله اجــرا بــه چالش 
اصلی تبدیــل می‌شــود. ممنوعیت 
بدون ابزار اجرایی، بیشتر شبیه بیانیه 
اخلاقی اســت تا سیاســت عمومی. 
راهکاری که مطرح شــده، استفاده از 
»شناســه دیجیتال« برای احراز ســن 
است؛ ســازوکاری که قرار است بدون 
افشای اطلاعات شخصی، سن کاربر 
را تأیید کند. بــا این‌حال، همین ایده 
نیز بــا نگرانی‌های تازه دربــاره حریم 
خصوصــی، تمرکــز داده و احتمــال 
سوءاستفاده از ســامانه‌های هویتی 

همراه است.
منتقدان، مشــکل را عمیق‌تر از سن 
قانونــی می‌داننــد. از نــگاه فعــالان 
حقوق دیجیتال، ممنوعیت‌ها به جای 
درمان ریشــه، تنها صورت مســئله را 
پاک می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی 
به‌گونــه‌ای طراحــی شــده‌اند کــه 
وابستگی بسازند: اسکرول بی‌پایان، 
پخــش خــودکار و الگوریتم‌هایی که 
به‌جای ســامت کاربر، بر ماندگاری 
او در پلتفــرم تمرکز دارنــد. در چنین 
شــرایطی، کــودکِ محروم‌شــده از 
دسترسی رســمی، ممکن است تنها 
به مســیرهای دور زدن محدودیت‌ها 
ســوق داده شود؛ مســیری که نه‌تنها 
کنترل‌پذیر نیســت، بلکــه خطرهای 
بیشــتری نیــز در پــی دارد. این موج 
محدودسازی در حالی شکل گرفته که 
اتحادیه اروپا پیش‌تر »قانون خدمات 
دیجیتــال« را تصویــب کرده اســت؛ 
قانونی که پلتفرم‌های بزرگ را موظف 
می‌کند ریسک‌های الگوریتمی برای 

کودکان را کاهش دهند.  
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میلیون‌ها انسان در کشورهایی با پوشش اجتماعی کمتر از ۲۰ درصد، بدون بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و 
حمایت خانواده با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند

با ضعیف‌ترین نظام‌های رفاهی جهان آشنا شوید

در جهانی که رفاه اجتماعی یکی از شاخص‌های بنیادین 
عدالت و توسعه است، هنوز میلیون‌ها انسان در شرایطی 
زندگی می‌کنند که هر حادثه کوچک اقتصادی یا اجتماعی 
می‌تواند زندگی‌شــان را به بحران بکشد. کشورهایی که 
پوشــش تأمین‌اجتماعی کمتر از ۲۰ درصــد جمعیت را 
شامل می‌شــوند، نمونه‌های عینی نابرابری ساختاری و 
ضعف سیاست‌های رفاهی هستند. در این کشورها، شبکه 
حمایتی از بازنشستگی تا بیمه بیکاری، درمان و حمایت از 
خانواده به‌طور جدی ناقص است و بسیاری از شهروندان 
بــرای حداقل‌های زندگــی روزمره به تنهایــی متکی‌اند. 
این گزارش با تحلیل دقیق، نمونه‌هــای موردی و ارزیابی 
پیامدهای اجتماعــی و اقتصادی، تصویــری ملموس از 
ضعیف‌ترین نظام‌های رفاهی جهان ارائه می‌دهد. هدف، 
آشــنایی مخاطبان فارســی‌زبان با چالش‌های جهانی و 

اهمیت بازسازی ساختارهای تأمین‌اجتماعی است.

پوشش بازنشستگی ناچیز جهانی
یکی از شاخص‌های اصلی رفاه اجتماعی، تضمین حداقل 
درآمد پس از پایان دوره شغلی است. در کشورهایی مانند 
اتیوپی، تانزانیا، آنگولا، زامبیــا و مالاوی، درصد جمعیت 
تحت پوشش بازنشستگی رســمی به کمتر از ۲۰ درصد 
می‌رسد. این بدان معناست که بیش از ۸۰ درصد نیروی 
کار، بدون هیچ پشــتوانه مالی دوران ســالمندی خود را 
سپری می‌کنند. در اتیوپی، بررســی‌های میدانی نشان 
می‌دهد کمتر از ۵ درصد افراد شاغل در شهرها و روستاها از 
مزایای بازنشستگی برخوردارند و بخش بزرگی از سالمندان 
به کمک‌های غیررســمی خانواده یا سازمان‌های خیریه 
متکی‌اند. در تانزانیا و زامبیا، تنها اقلیت محدودی که در 
بخش رســمی دولت یا صنایع بزرگ فعالیت دارند، حق 
بازنشســتگی قانونی دریافت می‌کنند و جمعیت وسیع 
بخش غیررسمی، از جمله کشــاورزان کوچک و کارگران 

روزمزد، هیچ گونه امنیت مالی بلندمدت ندارند.
این فقدان پوشش رسمی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم 
دارد: فقر در دوران ســالمندی گســترش می‌یابد، فشار 
بــر خانواده‌هــا افزایــش می‌یابــد و اعتمــاد عمومی به 
نهادهای رفاهی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، عدم وجود 

بازنشستگی رسمی، انگیزه ســرمایه‌گذاری بلندمدت در 
توسعه انسانی را کاهش می‌دهد و ظرفیت رشد اقتصادی 

را محدود می‌کند.

بیمه بیکاری ناکافی شدید
بخش دوم حمایت اجتماعی، بیمه بیکاری اســت که در 
مواقع از دســت دادن شــغل، بخصــوص در بحران‌های 
اقتصادی یا بلایای طبیعی، امنیت مالی ایجاد می‌کند. در 
این کشورها، ساختار بیمه بیکاری یا وجود ندارد یا به قدری 
محدود است که تنها درصدی ناچیز از جمعیت را پوشش 
می‌دهد. به‌عنــوان مثــال، در آنگولا کمتــر از ۱۰ درصد 
کارگران حق دریافت مزایای بیکاری دارنــد. در تانزانیا، 
پوشش بیمه بیکاری تنها شامل کارکنان بخش دولتی و 
صنایع بزرگ است و میلیون‌ها کارگر غیررسمی عملاً بدون 

هیچ حمایت مالی می‌مانند.
ضعف بیمه بیکاری موجب می‌شــود خانوارها در برابر از 
دســت دادن درآمد و شــوک‌های اقتصادی، آسیب‌پذیر 
باشــند. افراد مجبور می‌شــوند از پس‌اندازهای محدود، 
فروش دارایی‌های شخصی یا قرض گرفتن از شبکه‌های 
اجتماعی استفاده کنند، که چرخه فقر را تشدید می‌کند. 
در کشورهایی مانند زامبیا و مالاوی، کمبود بیمه بیکاری 
همچنین فشار اجتماعی را افزایش داده و مهاجرت اجباری 
به شهرها یا کشورهای همسایه را تشویق می‌کند، که خود 

بحران‌های اجتماعی جدیدی به همراه دارد.

درمان محدود و نابرابر
پوشــش درمانی یکی از حیاتی‌ترین شــاخص‌های رفاه 
است. در این کشورها، بیمه سلامت رسمی یا وجود ندارد 
یا بســیار ناقص اســت. درصد افراد دارای بیمــه درمانی 
رسمی در اتیوپی کمتر از ۵ درصد است و بیشتر جمعیت 
بــه درمان‌های خصوصــی یــا خیرخواهانه وابســته‌اند. 
تانزانیا و زامبیا وضعیت مشابه دارند، جایی که هزینه‌های 
درمانی مســتقیم بخش قابل توجهی از درآمــد خانوار را 
مصرف می‌کند. این فقدان پوشش درمانی باعث می‌شود 
بیماری‌های مزمن، حوادث ناگهانی و مشکلات سلامت 
روان بــه بحران‌های اقتصــادی خانوارها تبدیل شــوند. 

کودکان و زنان بــاردار، گروه‌هایی که به مراقبت‌های ویژه 
نیاز دارند، بیشترین آسیب را می‌بینند. عدم دسترسی به 
درمان باعث مرگ و میر بالاتر، کاهش بهره‌وری و کاهش 
سرمایه انسانی می‌شود که تبعات آن برای رشد اقتصادی 

بلندمدت شدید است.

حمایت ناکافی از خانواده
حمایت از خانواده‌ها شــامل کمک‌های نقدی، یارانه‌ها، 
حمایت از کودکان و مادران باردار اســت. در کشــورهای 
ضعیف پوشش مانند مالاوی و آنگولا، تنها حدود ۱۰–۱۵ 
درصد خانواده‌ها از مزایای حمایتی بهره‌مند می‌شوند. این 
کمک‌ها به‌طور معمول ناکافی، غیرهدفمند و غیرمتمرکز 
هســتند، و بخش بزرگی از جمعیت آســیب‌پذیر، به‌ویژه 
کودکان و زنان سرپرست خانوار، فاقد امنیت اقتصادی لازم 
هستند. کمبود حمایت خانواده باعث افزایش نابرابری و 
فقر کودکانه می‌شود. خانواده‌ها مجبورند کودکان خود را 
زودتر وارد بازار کار کنند یا از تحصیل باز دارند، که چرخه 
فقر بین نسلی را تقویت می‌کند. زنان نیز با فشار دوچندان 
مواجه‌اند؛ هم مسئولیت مراقبت و هم تلاش برای تأمین 
درآمد بدون هیچ شبکه حمایتی، کیفیت زندگی و بهره‌وری 

آن‌ها را کاهش می‌دهد.

پیامدهای اقتصادی گسترده
ضعف نظام‌های تأمین‌اجتماعــی پیامدهای اقتصادی 
شدیدی دارد. نبود بازنشستگی رســمی و بیمه بیکاری، 
باعث افزایش عدم اطمینان مالی و کاهش مصرف داخلی 
می‌شود. فقدان بیمه درمانی کارایی نیروی کار را کاهش 
می‌دهد و چرخه بیماری و فقر را تشدید می‌کند. کشورهایی 
مانند اتیوپی و تانزانیا، با نرخ بالای اقتصاد غیررســمی، 
به‌طور مستقیم شاهد کاهش رشد اقتصادی ناشی از ضعف 
سیستم حمایتی هستند. به‌علاوه، نبود پوشش کافی، فشار 
بر بودجه عمومی را افزایش می‌دهد، زیرا دولت‌ها مجبورند 
در مواقع بحران، هزینه‌های فوری کمک‌های اضطراری را 
تأمین کنند. این نوع مداخله غیرهدفمند باعث می‌شود 
منابع محدود اقتصادی به شکل ناکارآمد مصرف شوند و 

توسعه بلندمدت مختل شود.

پیامدهای اجتماعی عمیق
ضعــف سیســتم‌های رفاهی بــه پیامدهــای اجتماعی 
گسترده‌ای منجر می‌شود. فقر پایدار، کاهش دسترسی به 
آموزش و درمان، و افزایش نابرابری اجتماعی از پیامدهای 
مستقیم هستند. در کشــورهایی مانند آنگولا و مالاوی، 
فقدان بیمه بیــکاری و حمایــت خانواده، فشــار روانی و 
اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند. کودکان و سالمندان 
آســیب‌پذیرترین گروه‌ها هســتند و زنان در معرض فشار 

دوگانه اقتصادی و مراقبتی قرار می‌گیرند.
این شــرایط باعث می‌شــود جامعه کمتر قــادر به ایجاد 
همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت باشد که 
در بلندمدت رشد پایدار و توسعه انسانی را محدود می‌کند.

نمونه‌های منطقه‌ای شاخص
در آفریقای جنوب صحــرای آفریقا، کشــورهای اتیوپی، 
تانزانیا، زامبیا، مالاوی و آنگولا نمونه‌های برجســته‌ای از 
ضعیف‌ترین نظام‌های تأمین‌اجتماعی جهان هســتند. 
در این کشورها، کمتر از ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش 
هر یک از مزایای رفاهی اصلی قرار دارند. داده‌ها نشــان 
می‌دهد حتی کارکنان بخش رسمی در بسیاری از موارد، 
از دسترسی کامل به بازنشســتگی، بیمه بیکاری، درمان 
و حمایت خانواده برخوردار نیســتند. این نمونه‌ها نشان 
 ،ISSA می‌دهد حتی با عضویت در سازمان‌ها یا تعامل با
نبود منابع مالی کافی و ســهم بالای اقتصاد غیررسمی، 
ضعف ســاختاری و ناکارآمدی مدیریتی باعث می‌شــود 

نظام‌های رفاهی نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند.

دلایل ساختاری ضعف
عوامل اصلی ضعــف در این نظام‌ها را می‌تــوان در چهار 

حوزه بررسی کرد:
 اقتصاد غیررسمی گسترده: بخش بزرگی از نیروی کار 

تحت پوشش رسمی نیست.
 کمبود منابع مالی پایدار: دولت‌ها بودجه کافی برای 

حمایت از جمعیت آسیب‌پذیر ندارند.
 ضعــف مدیریــت و شــفافیت: نبــود سیســتم‌های 
اطلاعاتی و فرایندهای ناکارآمد کیفیت خدمات را کاهش 

می‌دهد.
 تمرکز محدود بر بخش رســمی: سیاســت‌ها عمدتاً 
کارکنان رسمی را هدف گرفته و بخش غیررسمی نادیده 

گرفته می‌شود.
این عوامــل باعث می‌شــود نظام‌هــای رفاهــی حتی با 
اســتانداردهای بین‌المللی ISSA فاصله زیادی داشــته 

باشند.

چشم‌انداز جهانی رفاه
اگر اقدامات اصلاحی به شکل هدفمند اجرا شوند، امکان 
تقویت پوشــش اجتماعی حتی در کشــورهای کم‌درآمد 
وجود دارد. کشــورهای نمونه می‌توانند بــا ترکیب منابع 
مالی، اصلاح مدیریت و سیاستگذاری جامع، نرخ پوشش 
را به بالای ۴۰ درصد و حتی بیشــتر افزایــش دهند. این 
امر نه‌تنها رفاه اجتماعی را ارتقا می‌دهد، بلکه باعث رشد 
اقتصادی و کاهش نابرابری می‌شــود. ضعف نظام‌های 
رفاهی در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا، زامبیا، مالاوی 
و آنگولا نمونه‌ای از چالش‌های جهانی است. کمتر از ۲۰ 
درصد جمعیت تحت پوشــش کامل بازنشستگی، بیمه 
بیکاری، درمان و حمایت خانواده قــرار دارند. پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی این ضعف‌ها گسترده است و نیازمند 
اقدامات فوری، اصلاح ساختارها، تقویت منابع و مدیریت 

کارآمد است.
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 هوش مصنوعی، بازار کار انگلیس را لرزاند

 پژوهش بانک مورگان استنلی می‌گوید بهره‌وری در انگلیس بالا رفته، اما تراز اشتغال در اثر هوش مصنوعی منفی شده است

بر اساس نتایج یک پژوهش تازه، انگلیس در میان اقتصادهای بزرگ جهان، 
بیش از دیگر رقبا در برابر حذف مشاغل ناشی از گسترش هوش مصنوعی 
آسیب‌پذیر شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد شرکت‌های 
انگلیسی طی ۱۲ ماه گذشته، در نتیجه استفاده از فناوری‌های هوش 
مصنوعی با کاهش خالص هشت درصدی در تعداد مشاغل مواجه بوده‌اند؛ 
رقمی که بالاترین نرخ ثبت‌شده در میان اقتصادهای پیشرو مانند آمریکا، 
ژاپن، آلمان و استرالیا ارزیابی شده است. این پژوهش که از سوی بانک 
سرمایه‌گذاری مورگان استنلی انجام شده، شرکت‌هایی را در نظر گرفته که 
دست‌کم یک سال از ابزارهای هوش مصنوعی در پنج حوزه مشخص بهره 

برده‌اند؛ حوزه‌هایی شامل کالاهای مصرفی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات، 
حمل‌ونقل، تجهیزات مراقبت‌های بهداشتی و خودروسازی. نتایج نشان 
می‌دهد اثر هوش مصنوعی بر بازار کار در انگلیس نه‌تنها محسوس، بلکه 

ساختاری و پایدار بوده و می‌تواند در دوره‌های بعد نیز تکرار شود.

بهره‌وری بالا و عقب‌نشینی اشتغال 
بر پایه داده‌های این پژوهش، کسب‌وکارهای انگلیسی به طور متوسط افزایش 
۱۱.۵ درصدی بهره‌وری را به کمک هوش مصنوعی تجربه کرده‌اند. این رشد 
بهره‌وری، از منظر اقتصادی دستاوردی چشمگیر محسوب می‌شود، اما هم‌زمان 

پیامدهای اجتماعی آن در قالب کاهش فرصت‌های شغلی نمایان شده است. 
در مقابل، شرکت‌های آمریکایی نیز افزایش بهره‌وری مشابهی گزارش کرده‌اند؛ 
با این تفاوت که در ایالات متحده، ایجاد شغل از حذف آن پیشی گرفته و تراز 
اشتغال مثبت باقی مانده است. پژوهش یادشده تصریح می‌کند فشار بر 
کارکنان انگلیسی با عوامل بیرونی نیز تشدید شده است؛ از جمله هزینه‌های 
بالاتر و افزایش مالیات‌ها که به کاهش ظرفیت استخدامی بنگاه‌ها انجامیده 
است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد نرخ بیکاری در انگلیس به بالاترین 
سطح چهار سال اخیر رسیده؛ وضعیتی که بخشی از آن به رشد حداقل دستمزد 

و افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان مرتبط دانسته می‌شود. 
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